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جيميطان الرَّ الشَّ منَهلبالعوذُأ

حيم الرَّحمنِه الرَّ اللسمِبِ

الحلَّ لِمده رمين العالَب

والصلوة والسلام علي سيد المينلينرسو أشرَف النَّبي 

محمه الطَّـآلدٍ ورينـاهن الطّـبيي

عنةُلَالوعينجمِأمعدائهِألي  ع

ين الدومِلي يإ

.و لا يدبرُ العبد لنَفسِهِ تدبيراً: قال الامام الصادق عليه السلام

بنده تدبيري نبايد بينديشد، در قبـال تـدبير و مـشيت            : فرمايندحضرت مي 

اي كه بسيار مورد بحث     فقره. پروردگار، اراده و اختيار استقلالي نبايد داشته باشد       

. كردو فروع و شُعبِ مختلفي را اقتضاء مي. جه قرار گرفته بودو مورد تو

بحث، در جلسات گذشته مربوط به اصل مهم و زيربنايي شور و مـشورت       

و عرض شد بناي عقلاء در همة جوامع بشري، بمـا هـم             . در حكومت اسلام بود   

 طريـق  عقلا، يعني از نقطة نظر مدركات عقلي و مستقلات عقليه براساس متابعت         

. احَسن، و طريق اقرب به واقع است

 در زندگي انسان، متابعت طريقي است كه آن طريـق و آن             يعني اصل اولي  

اين اصل اولـي،  . راه، يا عين واقع باشد در صورت امكان، يا نزديك به واقع باشد           

در ارتباطـات عمـومي   . در تمام زواياي زندگي انسان، بايد مورد توجه قرار بگيرد      

ان، در معاشرتها، در مسائل شخصي، در كيفيـت سـلوك، و اعتـدال مزاجـي،                 انس

 ـ   . منظور از مزاج، در اينجا، مزاج روحاني است         باشـد   يبايد حركت انسان، حركت
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كه از نقطة نظر وصول به حق، و وصول به واقع نزديكتر و اسـتوارتر و پابرجـاتر                  

مراتب كماليه خود، بايد    و يك انسان، براي رسيدن به       . اين اصل اولي است   . باشد

اي را كه بزرگان در تمـام مـدت         بهاين مراق . ، اين اصل را رعايت كند     در هر مرتبه  

دادند، بـه ايـن نكتـه    حيات و طول استفادة تلاميذ و شاگردان خودشان دستور مي  

كنـد و   دارد، در هر كلامي كه ادا مي      يعني انسان در هر قدمي كه برمي      . توجه دارد 

. را بايد رعايت كندكند، اين اصلري كه ميهر تفكّدر 

 عليه و آله و سلّم،ه توجه، از رسول اكرم صليّ الل      روايتي است، بسيار قابل   

الـسلام بـه حواريـون و بـه     وعليهنبيناوآلهلي حضرت عيسي ع:فرمايندحضرت مي 

بـه  اما مـن    . دادند كه از انجام عمل زشت و از انجام زنا بپرهيزند          مردم دستور مي  

هـاي  زيرا تفكـر زنـا، ماننـد تـوده        . كنم كه حتيّ تفكرّ زنا را هم نكنند       امتم امر مي  

ماند كه از كنار ديوار متصاعد است و گرچه، آن لهيب آتـش و              دخان و دودي مي   

 ولـي از  گيـرد، در پشت ديوار هستند فرا نمـي حرارت سوزان آتش، كساني را كه       

. شوندأثر ميشوند و متاثرات اين دود، آنها مريض مي

فرماينـد تفكّـر زنـا      مي. ببينيد چقدر اسلام، نسبت به اين مسأله توجه دارد        

حـالا  . گـذارد حتي اگر براي يك شخص پيدا بشود در همان آن اثر خودش را مي 

 آن ديگر اصلاً از بحـث،       ،بعد، انسان توبه كند، يا اينكه حالا اقدامي بكند كه هيچ          

د، هر چه    نپردازد و در ذهن خو     رفاً به اقدام عملي   نكه انسان، ص  اما اي . خارج است 

ه روي هر تخيل و تصوري باز كند،        و قلب خود را ب     گذرد، آنها را جايز بداند،    مي

اين با سلوك و راه خدا، منافات دارد و نفس را از مرتبة صعود به مرتبة حيوانيت                 

. دهدو مرتبة شهوانيت تنزّل مي

 شئون خود شامل انجام اموري است كه انسان، يا      لذا مسأله مراقبه، در تمام    

قطعاً بداند مورد رضاي پروردگار است، يا اينكـه راه ديگـري بـراي وصـول بـه                   
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زنـدگي  ، ظنّ غالب، در مسير »ظنّ «حجيتيعني، به آن . رضاي الهي نداشته باشد 

. ، راه عقلاييشودعمل كرده باشد، اين راه مي

اقع است و عمل بـه      ن، براساس عمل به و    تكاملي انسا و اساس، در مراتب     

عقـل انـسان   . كندآنچه كه قواي عاقلة انسان نسبت به اين موضوع حكم مي  . عقل

كند؟ عقل انسان حاكم است بر اين كه، اگر راهي وجـود داشـته              به چي حكم مي   

باشد، كه انسان بتواند در رسيدن به آن راه، به آن حقّ مطلب برسد، واجب اسـت           

ان عاقل، نه انسان مهمل، و نه انسان به هر قسم و به هر جور، و بـه        براي يك انس  

بلكـه  . نه انسان لاابالي، نه انسان بدون هدف، و نه انسان به هـر حـال              . هر طوري 

 به حكم عقل، بايد راهـي       خواهد به اهداف كمالية خود برسد،     انسان عاقل، كه مي   

. ندرسارا انتخاب كند كه آن راه، او را به مقصد مي

 اگر در جايي و اگـر در    ه ما از امام عليه السلام داريم،      با توجه به معرفتي ك    

موقعيتي دسترسي به ا مام عليه السلام براي ما مقدور شود به حكم عقل، بايد بـه                 

به حكم عقل يعني اگر چه امام عليه السلام، نفرمايد بـه طـرف              . امام مراجعه كرد  

خواهيد اين جاست، با اينكه      نفرمايد كه هرچه مي    لاماگر امام عليه الس   . ديمن بياي 

 اين مطالب را همه را فرموده، بـا  السلام با اينكه امام عليه،انداينها همه را هم گفته    

با اين كه   . مدينةُ العِلم و علي بابها     ااَنَ:اين كه پيغمبر راجع به اميرالمؤمنين فرموده      

 علـي اورعكُـم،   ،علي اتَْقاكُم، علـي اَعلمَكُـم    : پيغمبر راجع به اميرالمؤمنين فرموده    

.  افَْعلُ التفضيل اسـت    ،اَعلَم. صيغة افضلُ تفضيل است   علي اقوْاكُم بالحقّ، اقضاكُم   

 علي را در يك طرف بگذارند،        و يعني اگر تمام شما مردم كرة زمين جمع بشويد        

 بـالاتر و يـك متـر    رجحانش هم نه رجحان يك قـدم . علي در آنجا رجحان دارد  

. بالاتر، رجحان ما بين زمين الي السماء است
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فرمود و اگـر حتـي اميرالمـؤمنين        اگر حتي رسول خدا، اين مطالب را نمي       

آمد در منزل انصار و مهاجر، و نسبت        گفت، و حتي اميرالمؤمنين نمي    اينها را نمي  

ر مسلمين واجب بـود  شد، به حكم عقل، ب   به مطالبي كه گذشته آنها را متذكرّ نمي       

. به همين دليل. كه به اميرالمؤمنين مراجعه كنند

پس بنابراين، شورايي كه اهل تسنن مدعي تشكلّ آن شوراي سقيفة ملعونه            

آورند، ي، براي نظام حكومت خود مي     و آن را يكي از افتخارات دموكراس      . هستند

م منتقـل بـه يـك    اهيخـو از اينجـا مـي  . اين شورا، قطعاً با حكم عقل منافات دارد       

. مسائل ديگر بشويم

آن شورايي متّبع است،    آن شورايي، از نقطة نظر حكم عقل، موجه است و           

همـان  .  اجتماع را تأييد كنـد     حكم عقل، آن  . م عقل، تأييد كند    را حك  كه آن شورا  

هـا  طوري كه در جلسات گذشته عرض كردم، اگر معلمّي سـر كـلاس، بـه بچـه                

گوينـد درس را ول  م در امروز، مييببينيد امروز چكار كنبگويد، خوب شور كنيد     

حالا شما يك سري به مدارس بزنيد خودتان امتحان         . كنيم برويم بازي كنيم ديگر    

.  بـرويم بـازي كنـيم      گفتيم، مي گفتندوقتي به ما مي   . ما كه همين طور بوديم    . كنيد

ضـي  نه از ريا  . ايام خوشيِ ما در مدرسه آن موقعي بود كه ما زنگ ورزش داشتيم            

حرفها، هيچـي خوشـمان   شق و حساب و از اين      آمد نه از ديكته و م     خوشمان مي 

اي كـه دو روز ديگـر ورزش        آمديم ما به عشق و علاقـه      ، اما وقتي كه مي    آمدنمي

خوب، حـالا اگـر ايـن يـك         . رفتيمآن روز مي  عشق  ما به   . رفتيم مدرسه داريم مي 

نـد يـك   نحالا اگر آن روز را بك. گيرنديها جشن م  ساعت را بكنند يك روز، بچه     

يك مشورت بكنند اي    . شود؟ حالا اگر در تمام ايام سال بشود       هفته، ديگر چه مي   

هايي كه در كلاس سوم، چهارم ابتدايي هستيد يا بزرگتر يـا كمتـر، همـة مـا                  بچه

مـان  هخيلـي بـه دوران گذشـت      . هـا خلاصه كم و بيش از اين قضيه نصيبي داريـم         
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. مان هستيم، منتها صورتش فـرق كـرده       هدوران گذشت همان  الآن هم مثل    . نخنديم

صورتش فرق كرده، 

گويند وقتي كه در يكي از كشورها، براي نامزدي يك رياسـت جمهـور    مي

رأي گرفتند، اكثريت افراد مخصوصاً بعضي از طبقات خاص، گفتـه بودنـد فـلان              

. تـر از آن يكـي ديگـر اسـت    كنيم چون از نقطة نظـر قيافـه به  كس را ما نامزد مي    

يا اينكه الآن، فـرض  .فرقي نكرده. التفات كرديد؟ اين همان دوران طفوليت است

فرض بكنيد كه   . مين ايران هدر  . بكنيد كه ما در همين ايران، چرا حالا دور برويم         

الآن اكثريت، يا نگوييم حالا اكثريت، طبق آماري كه گرفته شده، غالب يا نـصف               

خوب طبعاً جوان، به چه . دهندد، اين مردم را جوانان تشكيل مي  يا در همين حدو   

 بـراي رياسـت   اگـر . اينها علاقه داردعلاقه دارد؟ به همين امور بازي و ورزش و

خودتـان  ـ كنند،  ي كه الآن دارند بازي ميوري، يكي از همين افراد بازي كنانجمه

 ـ   از هيچ چيز هم خبر ندارمكردم ونبنده كه تا حالا نگاه . دانيداسمش را بهتر مي

دانم، در سفر دو سال پيشي كـه مـا مكّـه مـشرف شـديم در        ، فقط همين قدر مي    

لو، در آنجا هـم صـحبت از        خدمت دوستان آقاي شرِواني و جناب آقاي خدابنده       

. گفت اين بهتر اسـت    در بين آن حجاجي كه در آنجا بودند او مي         . بازي ايران بود  

حتي يكي از آنها آمد، آقـاي شـيرواني آورده بـودش            . ستگفت آن بهتر ا   اين مي 

قدري بخنديم، گفت حاج آنجا، در همان اتاق ما، كه يك قدري مزاح كنيم و يك     

د شو بيا، توُ امجديه، امجديه است؟ يا اسم ديگر؟ سابق كـه امجديـه               نلآقا، شما ب  

دانـم  مـي بيني ايـن طرفـداران ن    به جان خودت مي    ، ورزشگاه خلاصه شما بيا  . بود

. برمـت يآيم م ـ خودم مي:گفت، مي هستند آبي، يا قرمز و اينها خيلي عاقلتر از آن        

كنيد؟ خـوب، ايـن هـم       التفات مي . حتماً فراموش نكن  .  چشم، در خدمتيم   :گفتيم

. فرض بكنيد يك مسأله، يك طرف
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اگر قرار باشد، يكي از اينها بيايد كانديداي براي رياست جمهـوري بـشود              

اي، چـرا؟ چـون مـدركات يـك جـوان و            بدون هيچ شبهه  . آورد رأي مي  قطعاً او 

ي كه يك فرد عاقـل  بآن تجار . مدركات افراد، در محدودة خاص به خودش است       

و يك فرد خبير و يك فرد دنيا ديده و يـك فـردي كـه سـرد و گـرم روزگـار را             

 ـ   ،بعاً يك نوجوان، كه در سنين شانزده      ، آن تجربيات را ط    چشيده ا بيـست    هفـده ي

او نسبت به افرادي كه با . او از مسائل آينده اطلاع ندارد. برد نداردسالگي بسر مي  

پـدر اسـت كـه    . او در ارتباط هستند بينشش، ادراكش و بصيرتش، محدود اسـت        

اينها هـستند كـه آن مـسائل        . دهدبزرگ است كه تشخيص مي    . دهدتشخيص مي 

گذرد اينها مسائلي كه مي. دانندنب را ميدانند، جواعواقب را مي. دانندآينده را مي  

 يك شخـصي    بسپاريد؟ به دست  لكت را به دست كه    حالا شما بياييد مم   . دانندمي

. خوب علي كلّ حال. كه اين طوربسپاريد

ين ازلذا در مسألة شورا، شورايي بايد مورد توجـه قـرار بگيـرد كـه بـا مـو       

طبق دليل عقل، در صـورت وجـود   و . يه مطابقت داشته باشدعقلي، و سيرة عقلائ  

امام معصوم عليه السلام واجب است كـه انـسان فقـط و فقـط بـه امـام معـصوم                   

. اين در صورت وجود امام عليه السلام است. مراجعه كند و بس

 همان طوري كه ما فعـلاً در زمـان حاضـر،            ،حالا اگر امام عليه السلام نبود     

 ـ           سلام،توفيق زيارت ظاهري امام عليه ال      ه  الـل  ى از مـا سـلب شـده و حـضرت بقي

 اين موقعيت تكليف و مـسأله چيـست؟   در. برندفداه، در غيبت به سر مي   ارواحنا

يا اينكه در زمان سابق، در زمان رسول خدا و يا در زمان ائمـه كـه خـوب، همـه                 

اگر. همة افراد دسترسي به امام عليه السلام نداشتند       . افراد، با ائمه ارتباط نداشتند      

حضرت در مدينه بودند ارتباط با امام عليه السلام فقط منحصر به افرادي بود كـه        

يا حتي اگر در حصر بودند كه خود آن افراد هم بـا امـام       . خوب، در مدينه هستند   
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در اينجا، باز دوباره حكم عقل به اين است كـه آن      . عليه السلام دسترسي نداشتند   

ست، از نقطة نظـر اسـتحكام، و از نقطـه نظـر             راهي را كه آن راه، اقرب به واقع ا        

انسان به آن مسائل توجه . استقامت و متانت در مسير انسان، آن راه را انتخاب كند

. داشته باشد

. شوداموري كه مردم مبتلا هستند نسبت به آن امور، به دو بخش تقسيم مي   

وعات رتبّ بر اين موض   تيكي به بخش تشخيص موضوعات، دوم به احكامي كه م         

. است

. خـورد موضوعات عبارت است از نماز و روزه و غذاهايي كه انـسان مـي             

كنـد، ازدواج و معـاملات و    تصرفاتي كه انـسان مـي     . پوشدلباسهايي كه انسان مي   

بر ايـن موضـوعات احكـامي       . گوينداش را موضوعات مي   تجارات و اينها را همه    

. لكمت و امثال ذستحباب و كراهت و حروجوب و نهي و ا. مترتبّ است

نسبت به احكام، تشخيص حكم، اين اختصاص به فقيه دارد و فرد ديگري             

ققّ بشود، اگر يـك     اگر موضوعي مح  . تواند در اين مسأله دخالت داشته باشد      نمي

 ديگـر   كـسي . ايد، حكمش در تخصص و اختيار فقيـه اسـت         موضوعي بوجود بي  

 نظر من فلان قـضيه، ايـن طـور        تواند بگويد كه به   كسي نمي . تواند حكم كند  نمي

تواند بگويد  كنيد به نظرتان، مگر شما متخصصيد؟ كسي نمي       شما اشتباه مي  . است

به نظر من حكم در مسأله اين طور است، به نظر من، حج واجب نيست، به نظـر                  

بـه نظـر    . به نظر من فرض بكنيد كه نماز واجب نيست        . من قرباني واجب نيست   

نظـر  . نـه . لك، فروعات، اين طـور اسـت   كات، امثال ذ  ، مسائل ديگر خمس، ز    من

. زيرا حكم اختصاص به فقيـه دارد      . و هيچ ارزشي ندارد   . شما هيچ احترامي ندارد   

فقيهي كه از روي ادلّه، ادلّة اربعه و يا ادلّه ثلاثه، قرآن، سـنتّ و حكـم عقـل، يـا                     

و براسـاس   اينكه اجماع را ما هم اضافه كنيم، براساس دراست و براسـاس تعلّـم               
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مطالعه و ممارست در اين فنّ بتوانـد حكـم خـدا را، آن حكمـي را كـه بـراي او          

يـا اينكـه حكـم      . نه اينكه واقعاً حالا حكم خدا، كما هو، هو باشـد          . حجت است 

 او  نخير آن حكم خدايي كـه بـراي       . نفس الواقعي باشد  . خداي نفس الامري باشد   

امـا  .  ايـن حكـم، اختـصاص بـه فقيـه دارد           .منَّجز است، طبق ادلّه آن را بيان كند       

تواند بگويد شـراب  فقيه مي. تشخيص موضوع، اين ديگر اختصاص به فقيه ندارد       

گوينـد؟ و   اما اينكه حالا شراب به چه مي      . خوردن شراب حرام است   . حرام است 

 كه الآن در اينجا هست، شراب است يـا شـراب نيـست، ايـن را                 ، مايعي آنچه كه 

. ايد تشخيص بدهندعرف و اهل خبره ب

جنين از زمان انعقاد، . تواند بگويد كه سقط جنين حرام استفقيه مي

ده بر آن صدق شود و موءو و قتل نفس محسوب مي.اسقاطش حرام است

sŒÎ)uρäο#” كندمي yŠ…âöθ yϑø9$#ôM n= Í× ß™*Äd“r'Î/5= /Ρ sŒôM n=ÏGè%“1 اين آيه شامل مورد سقط هم 

موءوده به . تصاص به فرزند زنده، زنده به گوركردن نيستفقط اخ. خواهد شد

و اگر شخصي سقط كند روز . و سقط هم موءوده است. بچه به گوركردن است

 انعقاد نطفه اگر اين جنين سقط بشود، از هنگام.  بايد جواب سقط را بدهدقيامت

ود بيست مثقال كه هر مثقالي هيجده نخ. بيست مثقال شرعي بايد ديه بپردازد

چهل مثقال شرعي بايد ديه . اگر آن نطفه تبديل به علقه شد. است بايد بپردازد

شصت . شصت مثقال بايد بپردازد. اگر آن علَقه تبديل به مضغه شده باشد. بپردازد

اگر آن تبديل به استخوان . شصت مثقال طلاي مسكوك بايد بپردازد. مثقال طلا

.  دميده نشده است و گوشت روئيده شدهشده بايد هشتاد مثقال و اگر روح در آن

 شخصي كه سقط .تا قبل از هنگام دميده شدن روح، صد مثقال بايد بپردازد

9 و 8آيات ) 81( سوره تكوير -1
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اگر آن، خود آن شخص مباشرت كرده و سقط كرده، . كند بايد بپردازد مي

زن اگر اين كار را كرده، خودش، و اگر پزشك اين كار را . خودش بايد بپردازد

صد مثقال، طلاي . بايد صد مثقال بپردازد. ة پزشك استكرده است ديه بر عهد

وقتي كه يك شخص به او. دپزشك حقّ ندار. مسكوك، بايد شرعاً بپردازد

اگر سقط كند كار حرام شرعي انجام داده . كند براي سقط، سقط كندمراجعه مي

و يك ظلمت خاصي در فرد. و اتفاقاً بسيار اين مسأله، مسألة مكدري است. است

كه بايد . دآورد اين مسأله سقط جنين، و اگر روح دميده شده باشبه وجود مي

، الآن هر هزار مثقال طلاي مسكوك. د بپردازد بايهزار مثقال طلاي مسكوك

مثقالي چند است؟ از نظر قيمت؟

بيست و پنج هزارـ 

اين ديـة چيـست؟ ديـة       .  بيست و پنج؟ بيست و پنج ميليون بايد بپردازد         ـ

. دي است كه آن فرزند، روح درش دميده شده باشد و او را سـقط كنـد                يك فرزن 

يعني ميزان  . دهداين را فقيه تشخيص مي    . اين مسأله مربوط به حكم شرعي است      

. تعلقّ ديه بر عهدة فقيه است

شود يا نه؟ صرف قرار اما اينكه آيا الآن، به اين نطفه، نطفة منعقده، گفته مي

انعقاد، يعني بسته شدن، آيا منظـور       . گويندا انعقاد نمي  گرفتن نطفه در رحم زن، ر     

يا اينكه منظور از انعقـاد،      . از انعقاد، صرف قرار گرفتن است؟ كه اين قطعاً نيست         

مقـصود از  گوينـد؟ يـا اينكـه      انضمام نطفة مردو نطفة زن است؟ اين را انعقاد مي         

، كـه شـروع بـه       صاق و چسبيدگي نطفه به ديوارة رحـم       انعقاد، عبارت است از ال    

كـه ايـن    . اين ديگر بر عهدة پزشك اسـت      . اين معناي انعقاد است   . كندارتزاق مي 

اي بوده است كه منعقد شده؟ اگـر منعقـد          نطفه كه الآن سقط شده است، آيا نطفه       
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اي بوده اگر منعقد نشده صرفاً يك نطفه   . شده بيست مثقال شرقي بايد طلا بپردازد      

ت كرديد؟ ار اين صورت ديه نيست، التفاين ديگر د. و بعد خارج شده

بگويد كه ايـن  . تواند از پيش خود موضوع را تشخيص بدهد    پس فقيه نمي  

ايـن  . نخيـر . اي بوده است كه منعقد شـده      اي كه الآن خارج شده است نطفه      نطفه

يـا اينكـه   . ، اين را متوجـه بـشود  پزشك بايد اين مطلب  .  تخصص دارد  احتياج به 

ينكه فرض كنيـد  يا ا . باشد كه عرف، بتوانند اين مطلب را بفهمند       اي  مسأله، مسأله 

كه من باب مثال، نـسبت بـه موضـوعات ديگـر، در همـة موضـوعات، عـرف و                    

وقتـي  . توانند موضوعات را تشخيص دهندمتخصصين، اينها افرادي هستند كه مي    

آيد براي اين موضوع حكـم       آن وقت فقيه مي    ،ه شد دكه يك موضوع تشخيص دا    

.كندآيد بيان ميجعل از پيش خود، حكم شارع را مينه البته . كند ميجعل

يعنـي انـسان يـك      . و مسأله تشخيص موضوع، خيلي مسألة مشكلي است       

موضوعي را بتواند تشخيص بدهد و فقط موضوع اختـصاص بـه همـين نمـاز و                 

مـا موضـوعاتي داريـم      . روزه و وقت و قبله و طهارات و نجاسات و اينها نـدارد            

كه موضوعاتي داريم بسيار حساس، و موضوعاتي داريم بسيار دقيق . سيار مشكل ب

.  به يك تجربه بسيار طولاني دارد و نياز به اهل خبره، و نيازاينها نياز به مطالعات

البته در بعضي از مواقع، خودِ شرع، براي تشخيص اين موضوع هم راهـي              

جع به فرض كنيد كه من باب مثـال،         شود را يكي از مواردي كه مثلاً ذكر مي      . دارد

خواهد مسافرت كند اين شرع، براي اين موضوع تعيـين  كسي كه مي . مسافر است 

براي اينكه مسأله از اختلاف بيرون بيايد، آيا بيست فرسـخ سـفر كـردن را،                . كرده

گويند؟ و  گويند؟ پنج فرسخ را مي    گويند؟ آيا صد فرسخ را مي     مسافرت كردن مي  

 شـرع  . اشتباه و از شبهه خارج بشودازيند براي اينكه اين موضوع   گوفرسخ را مي  

كند كه البتـه آن حـد هـم بـا عـرف تقريبـاً تطبيـق        آيد يك حدي را تعيين مي     مي
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 ايـن   ،گويد چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن را در همان روز           مي. كندمي

. گوينـد افرت مي  را مس   كه طول سفر به هشت فرسخ برسد اين        د،را يا در روز بع    

آييم بر اين آييم اين مسائل را و مسائل مسافرت را ميخوب، بر اين اساس، ما مي   

. كنيماساس پيگيري مي

در بعضي موارد، فرض كنيد كه مانند مسألة موت، كه چـه موقـع بـه يـك              

شـود؟ خـوب    شود، وفات چه وقت براي انسان حاصل مي       شخص مرده گفته مي   

گويند در وقتي كه قلب     ها مي بعضي. شودوفات گفته مي  نظرات مختلفي راجع به     

گويند در وقتي كه مغز از كار بايستد كـه فعـلاً نظريـة              ها مي بعضي. از كار بايستد  

جامعة پزشكي بر اين است كه در وقتي كه مغز ديگر هيچ گونه فعـاليتي نداشـته                 

مـا بـه شـرع      اما وقتي كـه     . آيدباشد از نقطة نظر پزشكي اين مرگ به حساب مي         

كند، سرد شدن بـدن     بينيم صرفاً اين مسأله را موت تلقي نمي       كنيم، مي مراجعه مي 

احكامي كه مترتّـب اسـت بـر مـوت،         . آورندميت را در شرع موت به حساب مي       

فرض كنيد هيچ گونه عمل و عكـس        . اگر مغز كار نكند   . براساس اين قضيه است   

هـيچ گونـه فعـاليتي     . نداشته باشـد  هيچگونه رفلكس   . العملي از خود نشان ندهد    

كاملاً و كاملاَ اين فعاليت مغز توقفّ كرده باشـد ولـي بـاز در عـين           . نداشته باشد 

البته، اين در . كندكند حكايت از تعلقّ روح دارد به اين بدن مي         حال، قلب كار مي   

 و وسايط ايـن     هزجه تنهايي و بدون عامل ديگر، از ا       صورتي است كه خود قلب ب     

خود قلب بخواهد حركت بكند، بدون دستگاهي، بـدون         . هد كار انجام بدهد   بخوا

اي كه بخواهد خون را در عروق بخواهد پمپ كند، يا اينكه با وسـايلي يـا                 وسيله

هايي، با تأمين آن مواد مورد نياز سلولها         با غذاهايي، با تأمين ويتامين     ،با داروهايي 

اين از  . ت حيواني، بخواهد نگه دارند    اين بدن را بخواهند همين طور، به يك حيا        

اگـر قلـب    . نخيـر . شـود  مترتبّ نمي  نجا حكمي بر آن   نقطه نظر شرعي، اين در اي     
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خودش به تنهايي بتواند كار كند و خـون را بگردانـد، و بـدن را گـرم نگـه دارد                     

 بعد از   :فلهذا در مورد غسل ميت داريم     . شوداحكام ميت، بر اين بدن مترتبّ نمي      

 تـا وقتـي     .بدن سرد شد اگر تماس با اين بدن پيدا بشود غسل واجب است            اينكه  

التفـات كرديـد؟ ايـن معلـوم     . گيـرد كه هنوز گرم است، غسل بر انسان تعلقّ نمي 

حالا افراد ديگـر از نظـر       . شود كه آن موت حقيقي از نقطة نظر شرع اين است          مي

كند البته، مغـز     كار نمي  تخصص خود، بله، آنها بيايند و بگويند در اين موقع، مغز          

قلبـي كـه الآن     يـن   امـا ا  . اسطة مغز است  تمام فرمانها به و   . عضو رئيسة بدن است   

گوييم ما مغـز كـار   زند؟ مگر نميين قلب سه روز ديگر نميزند، ـ چرا ا دارد مي

انش را به واسطة شـوكهاي      قلب، كه اين ضرب   . قلب هم نبايد بزند   خوب  . كندنمي

دهد؟ چطور وقتي   گيرد، چطور الآن دارد اين كار را انجام مي        الكتريكي از مغز مي   

شـود عـاملي   س معلوم مي؟ پ كندفتد دوباره شروع به حركت نمي     كه اين از كار بي    

آن عامـل، عامـل ناشـناخته اسـت كـه مـا برطبـق تعبـد شـرعي               . در اينجا هست  

كند، حـرام   ميتا وقتي كه قلب كار      . توانيم اين عامل را از نظر دور نگه داريم        نمي

است به اين بدن دست زدن و حرام اسـت جزئـي را از او قطـع كـردن، و حـرام                

اين از جمله مواردي است كه . شوداست اين مسائلي را كه امروزه دارد مطرح مي        

ولي در غالب مـوارد يـا در قريـب          . كندآيد و موضوع را تعيين مي     خود شرع، مي  

، تشخيص مورد، اين بـر عهـدة فقيـه     نود درصد موارد موضوعات و موارد احكام      

. نيست

فقيـه هـم يكـي    . ماندفقيه هم مثل يكي از اين افراد عادي و ساير مردم مي       

ت،  نقطه نظر ارتباطاتمان با موضوعا     همان طوري كه ما از    . ماندمثل ساير افراد مي   

اي را گـاهي از اوقـات، يـك مـسأله        . شويمدچار شبهه مي  . شويمدچار اشكال مي  

. شـويم گاهي از اوقات، در ادراك آن مسأله دچـار خـبط مـي    . كنيمرك مي دقيق د 
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و در . كنـد با موضوعات، گاهي از اوقات راه صواب را طي ميفقيه هم در ارتباط

بسياري از اوقات، مانند ساير افراد، اشتباه در مصداق و اشتباه در موضوع براي او             

مور، ادراك و بصيرت او ماننـد  چرا؟ چون از نقطة نظر اطلاع بر ا    . شودحاصل مي 

چـه بـسا در بعـضي از مـسائل تخصـصي از آن افـراد، از آن                  . ماندساير افراد مي  

فلهذا، واجب است بـر فقيـه، كـه بـراي فتـوي نـسبت بـه        . متخصص بدور است  

ر و نظ . وضوع، واجب است مراجعه كند    موضوعات مختلف به اهل خبرة در آن م       

و براساس رأي كارشناسـان فـن، و متخصـصين و           . آنها را، مورد تأمل قرار بدهد     

 كه مسألة مشورت    تساينجا. بايد بر طبق آن حكم كند     اهل خبرة در آن فنّ، فقيه       

در خيلي از موارد، كه . شودو شور، به عنوان اصل مسلّم اسلام در اينجا مطرح مي  

 كـه   وارددر بسياري از م ـ   . در بسياري از موارد كه ما خبر نداريم       . ما اطلاع نداريم  

ام ماهي خوردنش حرام است؟ كدام حلال است؟ كد. مسأله براي ما پوشيده است  

امـشب، شـب اول مـاه هـست؟يا شـب اول مـاه         . بايد به اهل خبره مراجعه كـرد      

فقيـه  . بايد ديد مـاه ديـده شـده يـا نـشده           . نيست؟ بايد به اهل خبره مراجعه كرد      

كـنم  ستم، امشب را حكم ميتواند بگويد من از طرف خودم چون ولي فقيه هنمي

شارع يك همچنين حقـي بـه او       . را ندارد نخير، يك همچنين حقي     . به دخول ماه  

اگر ماه ديده شود، واجب است بر فقيه و بر غير فقيه همه حكم به دخـول                 . نداده

اگر ماه ديده نشده است، نه بر فقيه و نه بر غير فقيه حرام است كه حكم . ماه كنند

روزه را بخورد بايـد كفّـاره       . اش باطل است  روزه بگيرد، روزه  . دبه دخول ماه بكن   

اما، اينكه ماه ديده شده است يا نه؟ فقيه بايد راهي را بـرود  . بايد قضا بكند  . بدهد

يا خودش ببيند، يا دو شاهد عادل بيايند و شهادت بدهند به      . كه ساير افراد، رفتند   

 رؤيت ماه آن طور هست كه بـراي         يا اينكه شياع و اشاعة    . رؤيت ماه با چشمشان   



15....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

اين حكم، حكمي است كه فقيه، بايد نسبت . شودانسان قطع به دخول ماه پيدا مي 

. به او جامة عمل بپوشاند

اي لة شوري در اينجا، اشارهخداوند در قرآن كريم در دو جا، نسبت به مسأ

د، و شود به مسألة خاص رسول خدا با افرا يكجا، مربوط مي.دارد، بلكه تصريح

yϑÎ6$“:فرمايدكه در آن آيه مي. ر مسائل اجتماعيكيفيت مماشات پيامبر اكرم د sù

7πyϑômu‘zÏiΒ«! $#|MΖÏ9öΝ ßγ s9(öθ s9uρ|MΨ ä.$̂à sùxá‹ Î= xîÉ= ù= s) ø9$#(#θ ‘Ò x�Ρ ]ωôÏΒy7 Ï9öθ ym(”1

مشكلات، . خداوند قلب تو را لين و نرم قرار دادبه واسطة عنايت الهي 

در برخورد با . تو اي رسول ما داراي سعة صدر هستي. كندبراي تو لين جلوه مي

. كنياشتباهات را با يك سعة صدر، تلقيّ مي. افراد، برخورد حاد و تند نداري

،يك آدم غليظيعني و اگر تو فظّ، بودي، فظّ . آرام هستي. لِنت لَهم، نرم هستي

θ#) لجوج، اگر به اين كيفيت بودي، منطق و يك دنده وتند، متحجر، و بي ‘Ò x�Ρ ]ωô ÏΒ

y7 Ï9öθ ymاگر قرار بود . آمد سراغتديگر كسي نمي. رفتند مردم از دور و برت مي�

هر كسي يك اشتباه كند، و انسان با اشتباه او با يك وضعيت بسيار تند بخواهد 

آن . آن هم قائد امت. آن هم رسول خدا. ماند ديگر كسي نميخوب. برخورد كند

.هم بيانگر اخلاق، و ارزشهاي اسلامي تا روز قيامت، و به عنوان انسانيت

دادند كارهايي را كه پيغمبر انجام مي. عمل رسول خدا براي ما اسوه است

طرز صحبت و معاشرت رسول خدا با افراد مختلف، طرز . براي ما اسوه است

طرز صحبت رسول خدا با افراد مختلف، . ه به افراد مختلفاللنگاري رسولنامه

آن قدر پيغمبر سعة صدر داشت كه مردم به اين لينتَِ اخلاق، و به اين خُلق 

كار غمبر مگر بييگفتند پمي. كردندعظيم و سعة صدر رسول خدا، اعتراض مي

159آيه ) 3( سوره آل عمران -1
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ر بيكار است كه الآن دارد با اين كند؟ مگر پيغمباست كه الآن دارد اين كار را مي

كار است الآن يك آدمي آمده و داره اين كند؟ مگر پيغمبر بيها اين طور ميبچه

. استواقعاً عجيب.  استگذارد؟ يعني واقعاً عجيبقدر وقتش را برايش مي

دانم اين مطلب را، راجع به اخلاق رسول خدا عرض يك وقت، نمي

در خدمت مرحوم آقا به اتّفاق . شايد گفته باشم. م آمدالآن به نظر. م يا نهاهكرد

خواستيم به مي. يك نفر از آقايان، كه افراد مشهوري است و الآن هم حيات دارد

 در آن موقع، در مشهد براي زيارت مشرّف نشايا. ديدن علامّة طباطبايي برويم

رفتيم از مي. تيمرفما هم كه مي. آمد در مشهدايام تابستان ايشان مي. شده بودند

با مرحوم آقا، ايشان يك روز. جلساتي داشتند. كرديممحضر ايشان استفاده مي

در بين راه، از . خواستند ديدن مرحوم علامّه بروند، به اتفاق آن شخص آمديم

جمله از نكردند متند براي آن شخص بيان ميوصيات علاّمه داشصحالات و خ

از . علاّمه از خود بيرون آمده است: ودندمطالبي كه فرمودند اين بود، فرم

و . ه استاخلاق او، اخلاق رسول الل. خوديت، و از نفس خود بيرون آمده است

اي را براي ديگر، از نقطة نظر ارتباطات، و از نقطة نظر مسائل اجتماعي مسأله

كه انسان جوري از خود  استآقا، اين خيلي مسأله مهمي. ردداخود نگه نمي

د كه در ارتباطات خودش، در معاشرتهاي خودش با ديگران، مسألة ون بيايبير

خاصي، ملاحظة شئوناتي، ملاحظة مسائل جانبي و شخصيتي را براي خود، 

، بعد ايشان.  علامّه، الآن در يك هم چنين وضعي است:گفتندمي. نداشته باشد

يك روز پيغمبر، شديم به منزل علاّمه، ايشان فرمودند  داشتيم نزديك ميديگر

براي مردم، در گرماگرم صحبت . دندكربالاي منبر داشتند براي مردم صحبت مي

يك مرتبه امام حسن يا امام حسين عليهم . اي كه براي مردم داشتندو خطبه

ناراحت، ناراحتي پيدا كرده بودند، گريه كردند . السلام يك از آن دو، طفل بودند
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جد، و خوب ديدند جدشان پيغمبر آنجاست ديگر و با همان گريه آمدند توي مس

نه ملاحظة اين و نه آن، صاف رفتند طرف پيغمبر، البته ديگر ديدند كه پدرشان 

 همان وقتي كه پيغمبر، اين منظره را ديدند، از منبر آمدند پايين، امام .هست ديگر

 منبر و حسن يا امام حسين هر كدام بودند، بغل كردند، بوسيدند و آوردند بالاي

شايد . گويم گفتند حالا اينجا بنشين، حالا من دارم ميددر كنار خودشان نشاندن

اينها، بعد، . حالا اينجا بنشين تا صحبتهاي ما تمام بشود. هم گفتند، يا نگفتند

خلاصه، نشست در آنجا و خلاصه در كنار رسول خدا و حضرت، به بقية مطالب 

آيا شما در بين اين علماء سراغ . ايشان گفتندحالا . ادامه دادند و آمدند پايين

داريد كسي را كه بتواند يك همچنين كاري را جلوي جمعيت بكند؟ رو كردند، 

علاّمه اين كار را . ببينيد مسأله چقدر مهم است. دهدعلاّمه اين كار را انجام مي

.  استخوب ديگر بگذريم به همين كفايت. دهدانجام مي

براي ما بايد اين اخلاق رسول خدا، .  رسول خداستاين اخلاق، اخلاق

حريم قرار دادن و . ؟ ما خودمان را به اين وضع بايد درآوريميعني چه. اُسوه باشد

 عقبه و عتَبه و بيند و پانزده تا، صد و پنجاه تاآقا را نبيند و آن نبايد آقا را باين 

 پيدا بشود يا وقت پيدا يا وقتآ گذاشتن و تا آنجا رسيدن و فرض كنيد كه دربان

. نشود

اي مالك، حجابي را : فرمايداميرالمؤمنين عليه السلام، به مالك اشتر مي

ي، صاحب ادعايي، كسي كه مبادا، فقيري، مظلوم. بين خود و بين مردم قرار نده

 دستش به تو نرسد به واسطة  رفته بيايد، و بخواهد و به تو برسد وظلمي به او

؟ اين را اميرالمؤمنين دارد زندرا ميحرف اين كي .  واسطة اينهابه. جاباين ح

اين اخلاق، اخلاق . دربان قرار نده. گويد به نائب خاص خودش مالك اشترمي



شصت و يكممجلس ........................................................................................................................18

 بيشتر بايد .خودمان را طبق اين اخلاق، بايد تغيير بدهيمما بايد. رسول خداست

.ريمبگذ. و سنتّ رسول خدا تأمل كنيمراجع به سيره 

†Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇…ξ◊Ω∧šΩ⁄Ω⇑ΨΘ∨ðΨ/≅…ðŒ⇒Ψ√⌠¬Σς√⌠ς√ΩðŒ⇒Ρ†ϑΖℵ≠ΩΤ⊇ð↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅γˆ<∏Ω⊆<√≅…Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇓≅‚Ω7⌠⇑Ψ∨≈ð∠ΨΤ√⌠ΤΩš1

آيه بعد از جنگ احد ، ∅∅≅†ΩΤ⊇…≈⌠¬Σ⇒ΤΩ∪〈. شوند ميروند ميبلند. روندو مياز پيش ت

در جنگ فرار . ها بگذر، اينها اشتباه كردنداز اين∅≅†ΩΤ⊇…⌠¬Σ⇒ΤΩ∅≈≤Ψ⊃πΤΤ⊕Ω>πΤ♠≅… Ω2∪〈. آمد

هر كسي كه دين و .  جاهلند، نادانند∅∅≅†ΩΤ⊇…≈⌠¬Σ⇒ΤΩ∪〈. تو را تنها گذاشتند. كردند

هر كسي كه آن همت و آن خلوص، و آن . همت و آن مردانگي علي را ندارد

طلب √Ψ⊃πΤΤ⊕Ω>πΤ♠≅… Ω…≈⌠¬Σς≥⌠ر از ايشان، ، بگذ∅∅≅†ΩΤ⊇…≈⌠¬Σ⇒ΤΩ∪〈. صفاي باطن علي را ندارد

اينها . شان تو كارها، باهاشون مشورت بكن بياورΣ∑⁄Ψ†Ω→Ω…ℑ≈Ξ≤∨ΚΚς‚≅…3¬⌠مغفرت كن، 

را به حساب بياور، ببينيد آيه، براي شخص رسول رسول خدا آمده به عنوان يك 

ه حالا كه آنها اين اشتبا. اصل اخلاقي، با آنها مشورت بكن در امور، مشورت بكن

بگويي اين هم اين طور . را كردند، اين طور نباشد كه ديگر آنها را كنار بگذاري

ð…′ΜΞ†ΩΤ⊇…ðŒ∨ς∞ΩΩ∅Πς{ΩΩ>ΩΤ⊇ς∏Ω∅≈ðΨ/≅…4. است، اين هم آن طور، نه، آنها را مد نظر قرار بده

ΘΩ⇐ΜΞ……ϑðΩ/≅…ϑ〉ˆΨ™ΣΤÿبر يك طريق، استور شد، توكلّ به خدا كن، نيت تو وقتي كه 

≈Ω⇐κΨ∏ΠΨ{ΩΩ>Σ∧<√≅…5اين آيه مربوط به رسول خدا است.

اي اسـت در سـورة      آن آيـه  . آية ديگري داريم كه آن آيه مورد نظـر اسـت          

راجـع بـه صـفات      : فرمايـد در آنجا خداونـد مـي     . شوري، ظاهراً آية سي و چهار     

159آيه ) 3( سوره آل عمران - 5و4و3و2و1
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مـؤمنين كـساني   Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω…Ν…ΣŠ†Ω•ΩΤ>Τ♠≅…≈⌠¬ΞΘΨΤŠΩ≤Ψ√1: فرمايـد مؤمنين و اوصاف مؤمنين مي    

بـراي  . كننـد هستند كه هر ندائي از طرف خدا بلند شود، آنها آن ندا را اجابت مي              

كنـيم آنجـا را نـه، مجـالس را          اينجا را اطاعـت مـي     . گذارندخودشان چيزي نمي  

آنجـائي كـه بـه نفـع     . كنـيم شود نه، شانه خالي ميرويم اما وقتي كه جنگ مي     مي

ه، مستحب است، خيلي هم مستحب است، خيلـي         بل. كنيمماست، خوب اقدام مي   

. اما آنجائي كه به ضررمان است، بايد تأمل كنيم، بايد فكر كنيم. خوب است

وقتـي يـك    . خواهـد وقتي خدا يك چيزي را مـي      ،والذّين استجابوا لربهم  

آيـد، وقتـي درخواسـتي از طـرف خـدا و        وقتي كه امر و نهيي مي     . آيدحكمي مي 

كننـد، لبيـك    اسـتجابوا، قبـول مـي     . آيدم السلام براي مردم مي    رسول و ائمه عليه   

دارنـد و نمـاز را بپـا مـي   Ν…Σ∨†ΩΤ∈Κς… Ω…≈Ω〈λς∏ϑð±√≅…2. پذيرنـد  با جـان و دل مـي   ،گويندمي

⌠¬Σ∑Σ≤Τ∨ςΚ… Ω…υΩ⁄Σ→≈⌠¬ΣΩΤ⇒∼ΤΩΤŠ3 لو  در كنار اقام   .يعني ببينيدبه عنوان يك دستور ىوا الص ،

 امورشان  Σ∑Σ≤Τ∨ςΚ… Ω…υΩ⁄Σ→≈⌠¬ΣΩΤ⇒∼ΤΩΤŠ¬⌠ان يك دستور اصيل اسلامي،      واجبي، و به عنو   

تك روي و تك سري، نسبت به مـسائل، و نـسبت بـه    . گذرانندرا به مشورت مي   

ΘΩ∧Ψ∨ Ω…⌠¬ΣΗΤΩΤπ⇒∈ΩƒΩ⁄≈Ω⇐Σ⊆Ψ⊃⇒Σÿ4†.امور ندارند

منين  در امور مؤ    را به عنوان يك اصل اجتناب ناپذير       اين آيه، مسألة شوري   

بـه حكـم    Σ∑Σ≤Τ∨ςΚ… Ω…υΩ⁄Σ→≈⌠¬ΣΩΤ⇒∼ΤΩΤŠ¬⌠گوينـد؟ خوب، امر به چه مي    . كندمطرح مي 

امـر، بـه    . شـود بـه حكـم شـرعي، امـر گفتـه نمـي           . شودشرعي كه امر گفته نمي    

شود، كه آن موضوعات، ارتباط مستقيم با مصالح و با مفاسـد       موضوعاتي گفته مي  

38آيه ) 42( سوره شوري -4و3و2و1
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گـذرد؟ امـور     آقا امـورت چـه طـوري مـي         :گويند مي گويند امر، اجتماع دارد، مي  

؟ اينهـا   اسـت طـوري ه مر چه طوري است؟ امـور چ ـ اَاجتماع چه طوري است؟

. چيست؟ اينها مسائلي است كه قوام اجتماع، بر اين اساس است

ذير در مسائل اجتماع مسلمين     پس بنابراين، به عنوان يك اصل اجتناب ناپ       

. به عنوان يك اصل   . ، مورد توجه قرار بگيرد     مسألة شوري به عنوان يك اصل      بايد

چرا؟ زيرا صرف نظر از امام معصوم عليه السلام، كه قول او حق، و رأي او صدق 

دراكـات، در حـدود      نقطة نظر مشاعر و از نقطـة نظـر ا          تمام افراد، از  . مطلق است 

شخصي، از نقطة نظر مدركاتيعني ولو اينكه هر. ادراكات عادي بشر قرار دارند

امـا از   . باشـد فكري، و ذهني و تشخيص موضوعات، در مرتبة بالايي قرار گرفته            

عدم اشراف بر قرائن و جوانـب موضـوع،         ه و    بر مسائل آتي   نقطة نظر عدم اشراف   

ر حواشي و بر جوانب موضـوع داشـته         بكه امكان ندارد شخصي اشراف و اطلاع        

،  ...گذرد؟ الآن درچه ميگذرد؟ الآن در فلان شهر باشد، الآن در دل اين چه مي

، همين مسألة مهـم    كردند، اين مسأله  مرحوم آقا يكي از مباني كه مطرح مي       

در جامعـة مـسلمين بايـد حكومـت اسـلامي، از تمـام              : فرمودنـد ، ايشان مـي   بود

. گذرد بايد اطلاّع دقيق داشته باشد     خصوصيات و مسائلي كه در ساير كشورها مي       

را كـلاه  سـرش  خوب نداشـته باشـند،    . م همين است  چرا؟ مسأله و واقع قضيه ه     

هر چقدر، يك شخص از نقطة نظرفكري . گذارندنداشته باشد كلاه مي. گذارندمي

هر چقدر، يك شخص از نقطة نظر تخيل خـود          . خودش را در مرتبة بالايي بداند     

 ـ   خود را    حدس،   از نقطه نظر  . مرتبة اعلايي بداند  را در    ك برتر از همه بداند، باز ي

و آن،  .  نه جـاي ديگـر     ، و عيب كار هم فقط در همان جاست        لنگدجاي قضيه مي  

افتد، ايـن مـسائل   براي جامعه و براي افراد، اتفاق مي      كه  آنجايي است كه مسائلي     

چند درصد قضيه مربوط به ايـن       . در محدودة احكام ظاهر و قياسات ظاهر نيست       
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اختيـار و   در   كه   گرددي برمي درصد مسأله به قضاياي   نود درصد، نود و پنج      . است

آيا . كننداينكه الآن افرادي كه به او مراجعه مي. در حيطة تسلّط شخص قرار ندارد   

ايني كـه   . تواند تشخيص بدهد  اين افراد، داراي نيت صالح هستند يا ناصالح، نمي        

گذرد وچطور بتوانـد بـا      الآن فرض كنيد كه در مسائلي كه در سائر جاها دارد مي           

در اين كه چه عواقبي و چـه تبعـاتي          . تواند تشخيص بدهد  رخورد كند، نمي  آنها ب 

اگر اين عمل را انجام بدهد، يا آن عمل، اين از حيطـة  . بر اين مسأله مترتبّ است   

و ما  . در بعضي از موارد ممكن است حدسي بزند       . تشخيص شخص، خارج است   

مسائلي كه در   ت و   انقلاباايم و هم در تاريخ      كردهاين را به رأي العين، هم تجربه        

 ما اين    در ميان جامعة اسلامي مطرح بوده،      ان رسول خدا به بعد،    طول زمان، از زم   

. مطلب را در تاريخ ديديم

تـو  : فرمايددر جلسات گذشته عرض كردم امام باقر عليه السلام به زيد مي    

روان م ـخواهي حكومت بني  خواهي بر عليه ظلم، قيام كني بسيار خوب، تو مي         مي

خواهي احياي حكومـت اسـلام كنـي        تو مي . را بياندازي، ساقط كني بسيار خوب     

مـروان، حكـام    حكّام بنـي  . خواهي عدل را برقرار كني درست     تو مي . بسيار خوب 

ظلم هستند، متعدي هستند، متجاسر هستند، فاسق هستند، حكومت آنها، حكومت 

افتـد، از   كه بعد اتفاق مـي    ولي صحبت در اين است كه آيا از مسائلي          . ظلم است 

آنها هم خبر داري؟ يا نداري؟ آيا نسبت به آن افرادي كه دور و بر تـو را گرفتنـد     

خندند، الآن آنها دست بيعت به تو، به سوي اشراف داري، الآن آنها به روي تو مي

، تو از فردا چه خبر داري؟ همين مردم كوفه تو را تنها  ...كند، الآن آنهاتو دراز مي

. گيـري به طوري كه تو زيد با سي نفر، در مقابل لشكر شام قـرار مـي               . گذارندمي

دانـي يـا    اين مطالب را هم تو مي     . گذارندهمين مردم تو را تنها مي     . التفات كرديد 

داند كـه امـام   داني؟ خوب، اين زيد چكار بايد بكند؟ چكار بايد بكند؟ او مي       نمي
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بايد بگويد كه تو . د بيايد تسليم بشود ديگرخوب باي. گويدعليه السلام راست مي  

يـا نكـنم؟ حـضرت    را  بكـنم ايـن كـار       . برادر مني به جاي خود، ولي تـو امـامي         

 بايد جواب بدهد؟ خود امام باقر روز كه. خوب مسأله تمام است.  نكن:فرمايدمي

 چـرا در مقابـل ظلـم        :اگـر خـدا بـه زيـد گفـت         . د جواب بدهـد   قيامت بايد بياي  

امـام هـم    . از خـودش بپـرس    .  برادرم امام بـود گفـت نكـن        :گويدمينايستادي؟  

توانيد پاسخگو  شما هم نمي  . توانم پاسخگو باشم  من نمي . تواند پاسخگو باشد  مي

 آن،  .تواند پاسخگو باشد، امـام عليـه الـسلام اسـت          ولي آن شخص كه مي    . باشيد

يامت پيش بيني تواند تمام عواقب را تا روز ق    كه مي است  آن كسي   . پاسخ گواست 

.و دليل الهي پرچم را به دست بگيردكند و با حجت

اگر اين كار را انجام بدهي، اين انقلاب        : فرمايدامام عليه السلام به زيد، مي     

و چهار سال . به نتيجه رسيد؟ گرفتند، سرش را بريدند     . تو به نتيجه نخواهد رسيد    

به طوري كـه حيوانـات در درون        . دند كوفه به دار آويزانش كر     دانيبر كنار مزبْله    

رو به  خوب چرا؟ خوب ب   . التفات كرديد؟ اين كار زيد بود     . كردندشكم او لانه مي   

. برو مسئوليت را بر عهدة امام بگذار      .  را آنجا بينداز   برو بار . حرف امام گوش بده   

اگـر خـداگفت چـرا قيـام        . ديگر مشكلي نداري  . شودخيالت هم ديگر راحت مي    

امام حسن عليه السلام، چرا اين كار را نكـرد؟ چـرا    . گويي امام گفت  نكردي؟ مي 

اين كار را نكرد؟ چرا امام حسين عليه السلام ده سال بـا حكومـت معاويـه كنـار            

. سيد، سيد، حسيني ديگر، امام حـسين ديگـر        . ايمگوييم حسيني آمد؟ مگر ما نمي   

ين كـسي كـه نفـسش    ا. انقلاب است و  نفسش، قيام   .  راهش، مسيرش  امام حسين 

چرا ده سال . كندرا تحمل  تعدي وتواند ظلم ، نمي  است قيام، انقلاب، خودجوش  

چرا؟ چون برادرش . حكومت معاويه را تحمل كرد؟ همين امام حسين تحمل كرد

بـه احتـرام بـرادر، نـه اينكـه معاويـه آدم خـوبي بـود،                . با معاويه قرارداد داشـت    
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ولي برادرش . ترين فرد عالمونن فرد عالم بود، ملعلم بود، بدتريترين فرد عاپست

صلح را محترم شمرد سيد الشهداء عليه السلام، تا وقتي          . با معاويه صلح كرده بود    

بايد خلافت و حكومت،    . كه معاويه، به درك واصل شد، آنجا ديگر مصالحه تمام         

. يه الـسلام امام اصلي كيست؟ امام حسين عل   . به ولي اصلي، و به امام اصلي برسد       

مـا  .  نـه ديگـر    :و حضرت هـم فرمـود     . آنجا يزيد آمد و در مقابل حضرت ايستاد       

از اين به بعد جنابعالي تشريف ببريددر منزل بنشينيد، كار را           . قرارمان تا اينجا بود   

: كـشيم، گفـت   اگر مقابله كنيـد مـي     . رويم نه، نمي  :گفتند. به دست اهلش بسپريد   

 طبق ظاهر عمل كرد و بعد هم كار به آنجـا            آمدندد،   دعوت كردن  .بكشيد، بكشيد 

. خوب. كشيد

اين قضيه، مربوط   . اش متفاوت است  بنابراين مسألة امام عليه السلام، مسأله     

 و اگـر    شراف نداريم، اگر آية قرآن نداشـتيم،      ولي وقتي كه ما اِ    . شودشراف مي به اِ 

 از زمـان رسـول      روايات بر اين مسأله نداشتيم، حكم عقل همان طوري كـه بعـد            

و آن شوراي سقيفة ملعونه در مقابل       . كردخدا، حكم به رجوع به اميرالمؤمنين مي      

كه كـلام صـريح، و نـصب صـريح و خلافـت      حكم عقل و در مقابل حكم نقل،

ان طوري كه آن شورا بـر       هم ؤمنين عليه السلام در روز غدير بود،       اميرالم بلافصل

دم دسترسي به امام عليه السلام، به همـين          همين طور، در زمان ع     اين بود، خلاف  

و اين شوري به عنوان اصـل بايـد مـورد           . شود حجت حكم عقل، اين شوري مي    

حاكم اسلام، بايد در موضوعات، به افراد خبيـر         . توجه قرار بگيرد، در موضوعات    

اي خبـره هـستند،   بايد در موضوعات، به افراي كه در هر رشته   . بايد مراجعه بكند  

مـسأله بـرايش روشـن     . ا جمع كند، نظرات آنها را بپرسد، از آنها سؤال كند          آنها ر 

مـسائل  . مسائل فقط مسألة همان طور كه عرض كردم نماز و روزه نيـست            . بشود

مهم اجتماعي، حفظ دماء مسلمين، حفظ ناموس مسلمين، حفظ اعراض مسلمين،        
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راجع به ايـن مـسائل      . داز بين نبردن ذخائر مسلمين، اين، امكانات را، به كار ببند          

ر، بايد مورد   يب راجع به اين مسائل از افراد خ       بايد. بايد به اهل خبره مراجعه بشود     

. توجه قرار بگيرد

نويـسند،  اي كه براي مالك اشـتر مـي  اميرالمؤمنين علي عليه السلام در نامه    

 اول مالـك اشـتر كيـست؟ شـاگرد    . كندحضرت در آنجا به اين مسأله تصريح مي     

مقامـاتش، فـضائلش،    . شناسيد مي همه او را  . اشتر ديگر مالك. يرالمومنين است ام

آن .  وصــلش بـه اميرالمــؤمنين علــي عليــه الــسلام ،تقـوايش، ورعــش، اتــصالش 

 بود؟ شاگرد خـاص،     چه. نين، بعد از شهادت مالك كردند     تعريفهايي كه اميرالمؤم  

وز و شـب بـا اميرالمـؤمنين        كه ساليان سال، در مكتب اميرالمؤمنين عليه السلام ر        

رت صـحبت   هـر روز بـا حـض      . ديـد هر روز اميرالمؤمنين را مي    . كردصحبت مي 

ضرَ ديده، در سفر ديـده، در       در ح . هر روز در جنگها آن حضرت را ديده       . كردمي

اين مالك، با اين خصوصيات، و با ايـن مقـام و بـا              . مرض ديده، در صحت ديده    

، ما يك ماه پيش امام عليه السلام باشيم،         ني كه دارد  فقاهت، و با اين بينش دي     اين  

فهميم، يك ماه، يك ماه روزي يك سـاعت امـام عليـه الـسلام را                كليّ مطلب مي  

هاي علـي   با خنده . آن وقت اين مالك، ساليان سال پيش اميرالمؤمنين بوده        . ببينيم

)گـويم ن دارم مـي   حالا م (ده، با تنبيهاتي كه اميرالمؤمنين    ، با قهرهاي علي بو    هبود

كردنــد، اميرالمــؤمنين مــياو را  اميرالمــؤمنين تنبيهــاتي كــه .. ..، نــه اينكــهبــوده

اميرالمـؤمنين  . كردنـد اميرالمؤمنين مزاحهايي كه مي   . كردند مي هايي كه با او   خنده

تمام اين كارها را ساليان سال ديده، امـا         . بلند شو، بنشين  . امرها، نواهي، بيا و برو    

و اكثَـر  . گوينـد  چـه مـي    رود به طرف مصر، اميرالمـومنين بـه او        ه دارد مي  حالا ك 

سدارىم   نافَسلما و مكما ى العگويـد حـضرت؟   با علماء بنشين، به كه دارد مي     . ء الح

!به اين مالك، من كه ديگر جاي خود دارم
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ى الحكماء، بـا افـراد دانـشمند بنـشين و در            ى العلماء و منافس   و اكثر مدارس  

حضرت شوخي كردند در نامه؟ خواسته مزاح     . ئل مملكتي با اينها مشاوره كن     مسا

ور از حكمت در اينجا عقـل       با حكماء و افراد عاقل، منظ     ،ى الحكماء كند؟ و منافس  

با افـراد عقـلا كـه مـسائل را از ديـدگاه      .  نه منظور همين فلسفة اصطلاحي     است،

. ان سال، با من بودي غرهّ نشودهند، اي مالكي كه سالي  قرار مي  يعقل، مورد بررس  

ـ اينها را مـا داريـم   ،  اي قرارتو در آن مرتبه. ا نخورگول اين چند سال بودن با مر

تـو  .  بر واقع داشته باشياي نيستي مانند من كه اشرافرتبه تو در آن م  ـگوييممي

كرُ عِبـادِ فيما صلُح بِهِ اَم. نياز به جليس حكيم داري، تو نياز به جليس عالم داري    

م انـه در احك ـ . در آن مسائلي كه امور اجتماعي مردم، به اين مسائل بـستگي دارد         

ولي مسألة مهم، مسائل اجتمـاعي  . فقهي، احكام فقهي را برو براي مردم فتوي بده 

 ما ىح بِهِ اَمرُ عِبادك و اقِامفيما صلُ. در مسائل اجتماعي، بايد، با علماء باشي     . است

 مباني كه قبل از تو، مردم بـر آن مبـاني            و به پايداري آن   .  كانَ قَبلكَ  هِ من  بِ استقام

 قـوام اجتماعـشان روي   ،گذراندندامور اجتماعشان را مردم بر آن مباني مي  . بودند

. بايد در اين امور بـا مـردم مـشورت كنـي           . صلاح اجتماعشان بر اين بود    . او بود 

و بعـد مطالـب ديگـري       . زنـد  مـي  حضرت اين حرفها را به نائـب خاصـش دارد         

. فرمايدمي

توان رأي خود را،    كه در مسائل اجتماعي، نمي    است  اين مسأله، مسألة مهم   

اي تشخيص   و افرادي كه نسبت به مسائل، دار       ر عقلا، او فكر خود را بر ساير افك      

. فهمنـد مردم كه كاه نخوردند، مـردم مـي  .  و غلبه بدهد  هستند انسان برتري بدهد   

. چرا؟ دليـل عقلـي دارد     . دهندآن عقلا خوب تشخيص مي    . فهمندخوب مي مردم  

خوب همـه خـود   . رسدشود به نتيجه ميزيرا، يا اينكه آن امري كه دارد انجام مي      

 و اگر به نتيجه نرسيد، خوب كسي ديگر، يك          .بينندرا در نتيجة اين امر سهيم مي      



شصت و يكممجلس ........................................................................................................................26

ع شدند، در اين قضيه، مثل گويند عقلاء جممي. كنندشخص معيني را ملامت نمي 

اينكه فرض بكنيد يك مريـضي بيايـد، يـك مـرض مـشكلي دارد، صـعبي دارد،                  

 آقـا   :گويـد بـالاخره يكـي مـي     . دانند چه هست  ناراحتي روده، نمي  . ناراحتي دارد 

چيـدگي روده  گويـد فـرض كنيـد پي   يكي مي ... آقا  : گويديكي مي . آپانديس است 

اش اينكـه يـك    كنـد؟ قاعـده   نجا چكـار مـي     خوب در اي   .دانند چيست است، نمي 

اگـر مـرد،    . كنندو بعد طبق نظر شوري عمل مي      . دهندشوراي پزشكي تشكيل مي   

اما اگر يك دكتـر آمـد در        . اياگر نمَرد، خوب مسأله   . گويند خوب همه گفتند   مي

 آقا چرا نرفتـي رأي      :گوينددهم انجام بده، مي   من اين را تشخيص مي    . اينجا گفت 

. كردي يك آزمايش مي،گرفتي يك عكس ميبپرسي؟ا هم بقيه ر

 عقـلا و  در مسائل مسلمين، اگر قرار باشد كه حاكم اسلام بـر اسـاس رأي      

 المـراد، بـه     اخـوب فبه ـ  . رسد خوب يا به نتيجه مي     متخصصين آن فنّ عمل كند،    

شـود  نتيجه نرسد خوب پس بنابراين مسأله، ديگر از عهده و تكليف او خارج مي             

. گيردورد قبح قرار نميو م

 در سنة چهل و دو هنگامي   ـه عليهرضوان اللـ اينجاست كه مرحوم والد،  

كه اين انقلاب را و اين ثوره را، با رهبر فقيد انقلاب شروع كردنـد، و مـسائل را                   

اولين شرطي را كه در ادامـه و اسـتمرار ايـن قـضيه     . ريزي كردندبر آن اساس پي   

خـود  . بايست انجام بشود  اي بود كه مي   داوم و در هر قضيه    قرار دادند، مشورت م   

ايشان به من گفتند كه ما اولين شرط خود را با ايشان بر اين گذاشتيم كه بايد هر                  

و اين مسأله ادامه داشت اما بعـداً بـا مـوانعي            . مطلبي گفته بشود با مشورت باشد     

. برخورد كرد كه مسأله تغيير پيدا كرد

 به عنوان يـك اصـل مهـم، بايـد     ورا، مسألة شظام شوراعلي كل حال، در ن    

البتـه مـسائل ديگـري هـم        . اين مطلب تا اينجا، تمام شـد      . مورد دقت قرار بگيرد   
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، آن مقداري كه بايد نسبت به اين موضوع در اينجـا گفتـه              كه خوب ديگر  . هست

ه در جلسات بعد راجع به سـاير مـسائل صـحبت    اللانشاء. بشود مسأله مطرح شد 

. شودمي

 خداوند ما را بر آن مسيري قـرار بدهـد و راه مـا را بـه                  م انشاءاالله اميدواري

عنوان يك مسلمان، به عنوان يك شيعه، يك شيعة اميرالمؤمنين، بـه عنـوان يـك                

م زمانيم ديگر، ما ادعاي متابعت امام زمان    امتابع، آخر ما مدعي هستيم كه شيعة ام       

حيف است، با وجود    . كنيمادعاي تشيع را داريم مي    .كنيمعليه السلام را داريم مي    

هاي نوراني، ما سر خود را به پايين بينـدازيم، و مـسائل را              اين دستورها، و برنامه   

نديده بگيريم، و به خاطر ملاحظة عوامي چند، و به قـول مرحـوم حـاجي، و دو                  

يدن به اين   روز دنيا و بعضي از مسائل منافع ما هم خود را و هم ديگران را از رس                

. ماء معين و اين چشمة جوشان و سرچشمة خورشيد محروم كنيم

ه خداوند دست همة ما را بگيرد و آنچه را كه مورد رضاي اوسـت               انشاءالل

.قدم به قدم در جلوي راه ما قرار بدهد

هم صلي علي محمد و آل محمدالل


